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 هاي مدرن شناسي كاربرد نظريه سيبآ

  هاي بلاغي نامه درس در تدوين

  *مقدم  داوود عمارتي

 چكيده

اعـم از  ( هاي بلاغـي    نامه درسي حاضر، در صدد است نشان دهد كه آسيب شناسيِ    مقاله
از . اي دارد   هـاي عمـده     هـا، تفـاوت     نامه درسشناسيِ ديگر     ، با آسيب)معاني، بيان و بديع

هـا و     ي طولانيِ آگاهيِ محققان و صاحبنظران از كاستي   ها، يكي سابقه   ي اين تفاوت   جمله
هـا     كاستيهايي كه در جهت رفع اين    هاي بلاغت سنتي است، و ديگري، كوشش   آشفتگي

در . به عمل آمده است) اعم از ادبي و زبان شناختي(هاي امروزي    بر مبناي معيارها و نظريه
هـا، نـه تنهـا نتوانسـته        ي حاضر استدلال خواهد شد كه كاربرد اين معيارها و نظريـه    مقاله

كـرده و خـود،   ها را تشـديد     هاي بلاغي را برطرف سازد كه حتي آن   نامه درسهاي    كاستي
ي    ها، كه عمدتاً از شيوه   اين كاستي. اي را نيز به بار آورده است   هاي تازه   ها و كاستي   آسيب

غفلت از كاركرد صناعات  - 1اند از    اند، عبارت   هاي جديد ناشي شده   نادرست كاربرد نظريه
گـرفتن ادبيـات بـه     در نظـر  - 2بلاغي در طبقه بنديِ صناعات بر مبناي معيارهاي مـدرن  

اسـتفاده از   - 3هاي مدرن    هاي زباني براساس نظريه   اي مستقل از ديگر حوزه   اي حوزه   مثابه
عدم توجه بـه   - 4هاي ظاهري با برخي مباحث قدمايي    هاي مدرن بر مبناي شباهت   نظريه

ايـن چهـار    پس از بررسيِ. هاي مدرن   مسائل خاص ادبيات و متون ادبي در كاربرد نظريه
ي    ي بلاغـي و شـيوه     هـا    نامـه  درسكاستي، در برخي موارد پيشنهادهايي نيز براي تـدوين  

  .ها، ارائه شده است   هاي مدرن در آن   كاربرد نظريه
  . گفتار كنش هاي بلاغي، علم معاني، بديع، كاربردشناسيِ زبان،   نامه درس :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
اي    هاي عمده   ها، تفاوت   نامه درسهاي بلاغي، با آسيب شناسيِ ديگر    مهنا درسآسيب شناسيِ 

هـاي متعـددي در بـاب       از جمله اين كه دست كم از دو دهه گذشته، آسـيب شناسـي  . دارد
هم به صورت اشارات پراكنده و هم به صورت منسجم  –هاي بلاغي انجام گرفته    نامه درس
ي بلاغت آشنايي دارند، از اين    گفت تقريباً تمامي كساني كه با حوزهتوان    و مي - مند   و نظام
هـاي     نامـه    ها و پايان   ها، در مقالات، كتاب   به اين آسيب. ها كمابيش آگاهند   ها و كاستي   آسيب

نارسايي در تعاريف، : گيرد، نظير   ي بسيار وسيعي را در بر مي   متعددي پرداخته شده و گستره
هاي بلاغت فارسي بـر مبنـاي اصـول زبـان        نامه درسآميختن گفتار و نوشتار، تدوين    درهم

براي مثال، ... (عربي، غفلت از بافت، جزئي نگري در سطح كلمه و جمله، نوشتارمحوري و
، 1386؛ محبتـي، 101- 117، 1380؛ صـفوي، 1386؛ فتوحي، 293، 1379شفيعي كدكني. نك
. ها در ميان نيسـت    ي حاضر، قصد پرداختن مجدد به اين كاستي   بنابراين، در مقاله). 64- 58

ها    نامه درسهاي بلاغي با ديگر    نامه درسشناسيِ    اما از سوي ديگر، تفاوت ديگري كه آسيب
انـد و     ها را مطرح كـرده    دارد، اين است كه برخي صاحبنظران، اعم از كساني كه اين كاستي

اند، معيارها و    هاي بلاغي موافق بوده   نامه درسورت بازنگري در كساني كه به هر حال با ضر
اند و    بندي صناعات طرح كرده   هاي بلاغي و طبقه   نامه درساي را براي تدوين    هاي تازه   روش

تـرين ايـن      از مهم. هاي پيش گفته، بري باشد   المقدور از كاستي   اند حاصل كار، حتي   كوشيده
هـاي     ، روش)1379شـفيعي كـدكني،   (توان به اسـتفاده از معيـار موسـيقايي       ، ميها   كوشش

و ) 1379وحيـديان،  (، معيار زيبايي شـناختي ) 1383و شميسا، 1380صفوي، (شناختي    زبان
بنـديِ     بـراي طبقـه  ) 1388پورنامـداريان و طهرانـي ثابـت،    (زبان شناختي/معيار تداعيِ روان

ها، عمدتاً با هدف طرح روشمند صناعات بياني و    نامه درساين . صناعات بلاغي اشاره كرد
هـا و ايـرادات علـم       ها و مقالاتي كه با آگاهي از كاستي   نامه درس. بديعي تدوين شده است

هاي    ها و تطبيق اصول علم معاني با ديدگاه   معاني نوشته شده است نيز، از اين گونه بازنگري
هـاي     هـاي علـم معـاني بـا نظريـه        اند؛ نظير اشاره به قرابت   شناختيِ مدرن بركنار نمانده   زبان

ــدرن  ــناختيِ م ــا، (كاربردش ــايي،   58- 1393،50شميس ــايي و آقاباب ــي ) 1395؛ وف ، و حت
ــش ــول       كوش ــازنگري اص ــت ب ــايي در جه ــاحت«ه ــل   » فص ــاس اص ــيك براس كلاس

ــاريِ ــده اســــت ) Cooperative Principle(همكــ ــه عمــــل آمــ ــز بــ ــرايس نيــ  گــ
   .)1379  طارمي،  و  رحماني(
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هـاي قـدمايي، و بـا وجـود        هاي موجـود در روش    ها و آسيب   با وجود آگاهي از كاستي
هاي    هاي سنتي بر مبناي معيارها و روش   نامه درسهاي متعدد براي بازنگري مباحث    كوشش

اي كه انتظـارات را بـرآورده كنـد و پاسـخگوي        امهن درسچنان،    توان گفت هم   امروزي، مي
نخسـت  : علت اين امر، چندگانه اسـت . نيازهاي دانشجوي امروز باشد، تدوين نشده است

اي را    هاي تازه   بندي صناعات، خود كاستي   هاي جديد در طبقه   كه كاربرد معيارها و روش   اين
دوم، ايـن  . ها پرداخته خواهـد شـد     ترين آن   موجب شده است كه در ادامه، به برخي از مهم
خصوصــاً در (بنــدي صــناعات بلاغــي بــوده   معيارهــاي جديــد عمــدتاً معطــوف بــه طبقــه

تواننـد در     اي را مي   و به اين مساله كه اين صناعات چه گستره و دامنه) هاي بديعي   نامه درس
بنـدي جديـد از صـناعات       ي طبقـه    كه گـويي تنهـا ارائـه      چنان. برگيرند پرداخته نشده است

را ... نگري و غفلت از بافت و   هايي از قبيل جزئي   ها را روزآمد كند و مثلاً كاستي   تواند آن   مي
انـد،     بنـدي جديـدي از صـناعات ارائـه داده       هايي كه طبقه   نامه درسدر اغلب . برطرف سازد

بـه قـرار   ... جمله، نوشـتارمحوري و  ايرادات پيش گفته نظير جزئي نگري در سطح كلمه و
بايـد دانسـت كـه    . سوم، بدفهميِ تصور قدما از بلاغت يا عدم توجه به آن. خود باقي است

حتي اگر هم تصور قدما از بلاغت در مورد تمامي متون ادبي موجود كارايي نداشته باشـد،  
چهارم، . خواهند بود هاي ادبي با همين تصور قابل فهم   به هر حال شماري از ژانرها و گونه

ي جايگزيني براي مباحث قـدمايي صـرفاً بـر مبنـاي برخـي         اي جديد به مثابه   كاربرد نظريه
البته، شـايد نتـوان هـيچ    . ها   هاي ظاهري، و عدم توجه به ناكارامد بودن همين نظريه   شباهت
هايي همـراه     حال با كاستياي به هر    نامه درسدانست، و تدوين هر » آل   ايده«اي را    نامه درس

ي بلاغـي بايـد در عـين       نامـه  درسي حاضر اين است كه هـر     خواهد بود، اما مدعاي مقاله
سـازد،     تري كـارا مـي     هاي گسترده   روزآمد بودن و استفاده از معيارهايي كه آن را براي حوزه

رار دهد، چرا كـه در  اهداف و تصورات بلاغيان كلاسيك از موضوع بلاغت را نيز مد نظر ق
در غرب نيـز،  . غير اين صورت، شماري از تمهيدات بلاغي اساساً غيرقابل فهم خواهند شد

هاي جديـد تـدوين      هاي بلاغي متعددي بر مبناي معيارها و روش   نامه درسبا وجود اين كه 
ي شود، معيارها و اصول بلاغيان كلاسيك به هـيچ وجـه بـه بوتـه فراموش ـ       شده است و مي

. هاي جديدتر مورد توجه قرار گرفته است   سپرده نشده بلكه كاربرد همان اصول در موقعيت
هاي كاملاً جديدي مـورد     شناسي و مطالعات ارتباطي، اگر چه روش   ي ارتباط   مثلاً در حوزه

ن، ارجاع اند بسيار فراتر است، اما، همچنا   چه قدما مطرح كرده   گيرد كه از آن   استفاده قرار مي
ترين    در ادامه به مهم.  به ارسطو و ديگر آموزگاران فن خطابه در غرب باستان پرشمار است



 يلاغهاي ب نامه در تدوين درس هاي مدرن شناسي كاربرد نظريه آسيب   32

اعـم از معـاني و بيـان و    (هاي بلاغـي     نامه درسهاي جديد در    هايي كه كاربرد نظريه   كاستي
  . شد   خواهد  به بار آورده، پرداخته) يعبد

  
مبناي معيارهـاي  بندي صناعات بر طبقهغفلت از كاركرد صناعات بلاغي در . 2

 مدرن

بنـدي صـناعات      هاي جديد براي طبقه   ترين نكاتي كه در طرح معيارها و روش   يكي از مهم
تـرين     بلاغي بايددر نظر داشت، اين است كه تفكيك صناعات به لفظي و معنوي،كـه رايـج  

م است، صرفاً بدان دليل نبوده بندي صناعات بلاغي در غرب باستان و جهان اسلا   معيار طبقه
هم در بلاغت كلاسيك غرب و هـم در  . است كه قدما از معيارهاي ديگر آگاهي نداشته اند

بندي صناعات بلاغي مطرح شده است كه اگر چه هـيچ     جهان اسلام، معيارهايي براي طبقه
ي    دهنـده    حال نشـان بندي صناعات مورد استفاده قرار نگرفته، اما به هر    گاه عملاً براي طبقه

تيليان طرح صناعات بر مبناي افزايش،    مثلاً كويين. ها و معيارهاست   آگاهي قدما از اين روش
كاهش، جابجايي و جايگزيني را در سطوح متفاوت زبـاني را در كتـاب نخسـت پـرورش     

دو  و اين همان معياري است كـه حـدود  ) Quintilian, 1920, 97, 351(كند   خطيب مطرح مي
هزار و پانصـد سـال بعـد چـه در غـرب و چـه در حـوزه زبـان فارسـي، مبنـاي يكـي از            

  . گيرد   هاي جديد صناعات بلاغي قرار مي   بندي   طبقه
بدين ترتيب نخستين پرسشي كه پيش روي ما قرار دارد اين است كه چرا قدما، چه در 

بنـدي     معيارهاي ديگري بـراي طبقـه  غرب باستان و چه در جهان اسلام، با وجود آگاهي از 
اند و با وجـود     صناعات بلاغي، همچنان صناعات را به دو دسته لفظي و معنوي تقسيم كرده

معيار  - اند   و خود نيز بدان واقف بوده –بندي وارد است    تمامي ايراداتي كه بر اين نوع دسته
در اين مورد چيزي به ما نرسيده است؟ اند، يا دست كم    بندي نپذيرفته   ديگري را براي طبقه

ي حاضر در پـي آن اسـت، احتمـالاً       پاسخ اين پرسش، با توجه به رويكرد خاصي كه مقاله
تواند اين باشد كه معيار لفظي و معنوي، تنها معياري است كه هم تمامي ، يا دسـت كـم      مي

صـناعات در  » كاركرد«طرح دهد و هم منافاتي با    اي از، صناعات را پوشش مي   بخش عمده
كاركرد نيست، اما » بر مبناي«اگر چه تقسيم بندي صناعات به لفظي و معنوي . سخن  ندارد

حـال  . گذارد   اي است كه امكان بررسيِ كاركرد صناعات را نيز در اختيار بلاغيان مي   به گونه
آيـد كـه      ار مـي كه در معيارهاي جديد، كاركرد صناعات عمـدتاً همـان معيـاري بـه شـم        آن

مثلاً در معيـار موسـيقايي كـه شـفيعي كـدكني      . بندي بر مبناي آن صورت گرفته است   طبقه
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مطرح كرده، كاركرد صناعات عمدتاً چيزي نيست جز افزودن به تاثير موسـيقايي كـلام؛ يـا    
سـازي زبـان اثـر       معيار انحراف از زبان روزمره، كـاركرد صـناعات را در حقيقـت برجسـته    

شناختي، در حقيقت بلاغي بودن يك اثر ادبي را در زيباتر بـودن آن     داند؛ يا معيار زيبايي   مي
اند، اما به هر حال،    توجه نبوده   قدما، اگر چه به اين معيارها به طور كامل بي. كند   جستجو مي

ايـن  انـد، روشـن اسـت كـه بـراي          ارائـه داده » بلاغت«با توجه به تعاريفي كه براي مفهوم 
بيشتر اين معيارهاي مدرن و امروزي، با اين پيش فـرض  . اند   قائل نبوده» اولويت«كاركردها 
هاي سـخن متفـاوت اسـت،       شود كه كاركرد اثر ادبي، ماهيتاً با كاركرد ديگر گونه   مطرح مي
و اند    كه با توجه به اصولي كه بلاغيان كلاسيك براي بررسي انواع سخن وضع كرده   حال آن

هـاي     توان دريافت كه اين اصـول بـر تمـامي گونـه       اند، مي   هايي كه براي هر يك آورده   مثال
كـم بـه لحـاظ كـاركرد، تفـاوت         سخن قابل اعمال است و براي بلاغيان كلاسيك ما، دست
  . وجود نداشته است... چنداني ميان شعر و خطابه و زبان روزمره و ترسلات و

چنان بايد صناعات    ين نيست كه به جاي طرح معيارهاي امروزي، همالبته، مدعاي مقاله ا
اين معيار نيز ايرادات فراواني دارد كه حتـي خـود   . بندي كرد   معنوي طبقه/را بر مبناي لفظي

نويسد كه لفظي يا معنوي بودن شـماري از     تيليان مي   مثلاً كويين. اند   قدما نيز از آن آگاه بوده
چنين در مورد تعداد صناعات لفظي يا معنـوي، اتفـاق نظـري       ست و همصناعات روشن ني

اي اسـت     در واقع معيار لفظي و معنوي به گونه) . 351-349 ,1920(ميان بلاغيان وجود ندارد
بينيم افـزايش     هاي بلاغي مي   نامه درسچه در    تواند شمار صناعات را بسيار بيش از آن   كه مي

توان صناعت در نظر گرفـت و در     اً هر گونه تمهيد لفظي يا معنايي را ميدهد، چرا كه تقريب
در واقع همين مساله، يعني پرشمار بودن تعداد صناعات . فهرست صناعات بلاغي ذكر كرد

اند و اساساً يكـي     هايي بوده كه صاحبنظران معاصر بدان اشاره كرده   ترين كاستي   يكي از مهم
رح معيارهاي جديد، دقيقاً همين بوده است كه بايد از شمار صـناعاتي  از دلايل آنان براي ط

كه بيهوده به فهرست صناعات بلاغي افزوده شـده كاسـت و تنهـا صـناعات مفيـد را نگـاه       
چيست و » مفيد«گاه به طور دقيق تعريف نشده است كه مقصود از صناعات    اما هيچ. داشت
معيارهايي كه بلاغي نويسـان  . ه بايد تعريف كردرا در بحث از بلاغت چگون» فايده«اساساً 

» كـاركرد «اند، خـود بـه لحـاظ ناديـده گـرفتن         بندي صناعات مطرح كرده   جديد براي طبقه
دانستند كه به اقتضاي حال    را سخني مي» بليغ«اگر قدما سخن : اي دارد   صناعات ايراد عمده

مخاطب باشد، پس ضرورتاً بايد بـراي صـناعات كاركردهـاي بسـيار متعـددي را  در نظـر       
: گرفت، چرا كه مقتضاي حال مخاطب بسيار گونه گون و حتـي غيـر قابـل احصـاء اسـت     
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و البته كـاركرد  ... . آفريني، تهييج، تعريف و تحديد موضوع و   كاركرد اقناعي، آموزشي، لذت
شناختي يا موسيقايي نيز مد نظر آنان بوده است، اما به هر حال بايد توجه داشت كـه     زيبايي

هـاي     اين تنها يكي از كاركردهاست، و به صرف اين كه تفكيك صناعات برمبنـاي ويژگـي  
بنـدي     توان از هر گونه معيـار جديـدي بـراي رده      هاي فراوان دارد نمي   معنوي كاستي/لفظي

 .ستفاده كردصناعات ا

شود بحث صناعات معنـوي و پيونـدي      چه در اين ميان به دست فراموشي سپرده مي   آن
هـايي كـه بـا       نامـه  درسهمـواره، در  . است كه اين صـناعات بـا كاركردهـاي كـلام دارنـد     

شود كه گـويي     اي پرداخته مي   شود به صناعات معنوي به گونه   رويكردهاي جديد تاليف مي
مبـاني  «مثلا شفيعي كـدكني در مقالـه   . اند   دليل مطرح شده   ها زائد هستند و بي   ز آنبسياري ا

صناعت را ذيل گـروه معنـايي و    9در كتاب موسيقي شعر، تنها » موسيقايي صناعات بديعي
كند كه از اين دسته نيز يك مورد لفظـي اسـت و      صناعات واجد موسيقي معنوي مطرح مي

ناديـده   - ...نظيـر جمـع، تفريـق، تقسـيم و     –انـد     دما مطـرح كـرده  ديگر صناعاتي را كه ق ـ
روشن است كه اگر كاركرد صناعات را تنها افـزودن بـه تـاثير    ). 312- 307، 1379(گيرد   مي

خصوصاً  –موسيقايي كلام بدانيم، حق با صاحبنظراني است كه بر كاستن از شمار صناعات 
نست كه بسياري از كاركردهاي متعدد سخن، اعم تاكيد دارند، اما بايد دا  - صناعات معنوي

بنـدي     از گفتار و نوشتار، نظير تعريف و تهديد موضوع، تهييج مخاطـب، آمـوزش، تقسـيم   
گيـرد و بـديهي اسـت كـه طـرح         به ياري همين صناعات معنوي صورت مـي ... موضوع و

هـاي كـاركرد      گونـه جـا كـه ديگـر       هاي ادبي مـدرن، از آن    معيارهاي جديد بر مبناي نظريه
. گيرند، صناعات معنوي را نيز در حاشيه قرار دهد   صناعات را تقريباً به طور كامل ناديده مي

ترين نـوآوريِ     اين مساله، يعني ناديده گرفتن كاركردهاي صناعات، باعث شده است تا مهم
عات يا افـزودن بـه و   بندي صنا   هاي علم معاني، بيان و بديع، صرفاً معطوف به رده   نامه درس

هاي بلاغي قدما اين بـوده     نامه درسكه گويي تنها ايراد    كاستن از تعداد صناعات باشد، چنان
معنوي نادرسـت  /ها بر مبناي لفظي   بندي آن   اند و يا رده   كه صناعات بيشماري را مطرح كرده

  .بوده است
  

 هاي مدرن   برمبناي نظريهاي مستقل    در نظر گرفتن ادبيات به مثابه حوزه. 3

ترين ايراداتي كه توسـط محققـان معاصـر بـه        چنان كه در بخش قبل گفته شد، يكي از مهم
بلاغت سنتي گرفته شده، غفلت از بافت و شركت ندادن مسائلي چون اقتضاي حال متني و 
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هايي كه    هنام درساما هيچ يك از . در تحليل متن است... هاي مخاطب و   فرض   غيرمتني، پيش
. انـد ايـن مشـكل را برطـرف سـازند        انـد نيـز نتوانسـته      با رويكردهاي جديد نوشـته شـده  

ي معـاني، بيـان و بـديع تـدوين        هايي كه با رويكردهاي جديد در هر سـه حـوزه     نامه درس
ي، انحراف از زبان روزمـره، موسـيق  (چنان بر مبناي معيارهايي عمدتاً فرماليستي    اند، هم   شده

گيرند كه براي فهم آن، نيازي به    اي خودبسنده در نظر مي   ادبيات را حوزه...) شناسي و   زيبايي
 نامـه  درسبـراي مثـال، شميسـا در    . دخيل كردن بافت و به طور كلي امور غيرمتني نيسـت 

بـر را  ي خ   ي خبر و لازم فايده   كند كه قدما در علم معاني دو مفهوم فايده   معاني، تصريح مي
هـاي     ي خبر سروكار نداريم بلكه همـواره گـزاره     اند، اما در زبان ادب ما با فايده   مطرح كرده

ي خبر بايد مورد قضاوت قرار گيرند و به بيـان ديگـر، ايـن معنـاي        ادبي برمبناي لازم فايده
د گفـت  باي). 89- 86، 1393شميسا، (هاست كه در زبان ادب اهميت دارد   ثانويه و ضمني آن

اين ديدگاه، به لحاظ نظري بر اين باور است كه زبان ادب ذاتاً متمايز از زبان روزمره اسـت  
كـه بايـد توجـه داشـت كـه ادبيـات در          آيد، حـال آن    و خبر اوليه در آن چندان به كار نمي

) نيــز هســت» ادب«كــه نزديــك بــه تصــور قــدما از اصــطلاح (تــرين معنــاي آن    گســترده
ي معنـاي     هايي از سخن است كه در آن خبر اوليه نيز دست كم به اندازه   ي گونه   دربرگيرنده

  .هاي تعليمي   هاي تفسيري يا برخي از گونه   ي كلام حائز اهميت است، نظير گونه   ثانويه
ي بديع و بيان نيـز صـادق      اين ديدگاه نه تنها در مورد علم معاني كه در مورد دو حوزه

ت بياني و بديعي بر مبناي معيارهاي صورتگرايانه، ممكن است به طـرح  طرح صناعا. است
تر و روشمندتر از طرح صـناعات     صناعات نظم و نسقي بدهد و آن ها را به نحوي منسجم

در دستور كـار  ... بر مبناي معيار لفظي و معنوي تنظيم كند اما به هر حال بافت و مخاطب و
مـان ايراداتـي كـه منتقـدان بعـدي بـه آراء فرماليسـتي و        بـه بيـان ديگـر، ه   . گيرد   قرار نمي

. گذارد    اند اينجا نيز البته در سطحي محدودتر خود را به نمايش مي   ساختارگرايانه وارد كرده
در واقع، محققان معاصر ما، اگر چه كاملاً از دشـواريِ ناديـده گـرفتن بافـت و موقعيـت و      

انـد كـه نـه       هايي روي آورده   اند، با اين حال به نظريه   آگاهي داشته... مخاطب و كليت متن و
تنها اين كاستي را برطرف نكرده بلكه آن را تا حدودي تشديد نيـز كـرده اسـت، چـرا كـه      

كـم در     ادعاي استقلال متن ادبي از زبان روزمره، واقعيت بيروني و تاثير بر مخاطـب دسـت  
  . ي نظري نيز دارد   ليسم پشتوانههاي جديد نظير نقد نو و فرما   برخي از نظريه

توان در كتاب بديع نو از دكتر مهدي محبتي مشاهده    ي اين تناقض را مي   بارزترين نمونه
تـرين ايـراد بلاغـت       نخستين و مهم» شناسيِ بديع   آسيب«نويسنده، در بخشي با عنوان : كرد

عدم توجه بـه سـاختارهاي كلـي    ترين ضعف بديع سنتي    مهم«: كند   سنتي را چنين تبيين مي
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توجهي به زبان به عنوان يك دستگاه كلي همساز كـه در     سخن و بافت كلام است و نيز بي
در ادب شناسـي گذشـته گويـا    ... آفرينـد    متن و صنايع مربوط به آن را مي... كليت خويش 

باطي با زمينـه  يابند و چندان ارت   صنايع بديعي در فضايي معلق و انتزاعي وجود و هويت مي
بزرگترين ايراد بديع سنتي عدم درك متن ادبي به عنوان يك واحـد  ... و مادر خويش ندارند

اما در سرتاسر كتاب بديع نو، موردي را ). 59- 60، 1386(»...زيبا و يك موجود واحد است
در نظـر   مند بافت و يا حتي كليت متن ادبـي را    اي منسجم و نظام   توان يافت كه به گونه   نمي

مطرح كرده، ) 129- 182(ي بديع    چه را كه مولف تحت عنوان مباحث تازه   گرفته باشد، و آن
و يا مباحـث مربـوط   ) 136(» انسجام«و » تفويف«يا همان مباحث قدمايي است نظير بحث 

توان يافت مواردي را كه از حد    سازي و هنجارگريزي، كه در آن نيز به ندرت مي   به برجسته
چنـين بسـياري از      هـم . شعري از شاعران معاصـر فراتـر رفتـه باشـد       ليل تك بيت يا پارهتح

آورده و تحليل كرده،  با مباحث » ي بديع   مباحث تازه«هايي را كه مولف تحت عنوان    نمونه
اي بـراي مباحـث      بلاغت سنتي نيز قابل توجيه است و در اين گونه موارد تنها بـا نـام تـازه   

  ).142- 148، صص »توازن«نظير مبحث (مواجهيم 
شود، مولف از كاستي مهم بلاغت سنتي، يعني غفلت از بافت ناآگاه    كه ملاحظه مي   چنان

ي    درك متن ادبي به مثابـه (اي استوار كرده    هاي نظري   ي خود را بر پايه   نامه درسنيست، اما 
بــه تبــع آن، . نــي آن هســتندكــه خــود مبلــغ اســتقلال مــتن از بافــت بيرو) كليتــي واحــد

گذشته از ايـن، بـا وجـود    . شود   هاي ذهني مولف و مخاطب نيز ناديده گرفته مي   فرض   پيش
اعتقاد به ضرورت در نظر گـرفتن كليـت مـتن، حتـي تعريـف دقيقـي از مـتن و كليـت و         

مـتن   توان يافت مـوردي را كـه     شود و به ندرت مي   هاي متن هم به دست داده نمي   محدوده
اين كاسـتي  . در نظر گرفته شده باشد - دست كم در معناي متعارف آن –اش    ادبي در كليت

هايي كه بر مبناي رويكردهـا و     نامه درسيك    البته منحصر به كتاب بديع نو نيست، بلكه هيچ
ملـه  هاي بلاغي را از حد تـك بيـت و ج     اند تحليل   اند، نتوانسته   معيارهاي نوين نگاشته شده

توان گفت محققان معاصر، به درستي انگشـت بـر      بندي اين بخش، مي   در جمع. فراتر ببرند
انـد، امـا در عمـل،       كاستيِ مهمي در بلاغت سنتي يعني غفلت از بافت و كليت متن گذاشته

هـاي ادبـيِ      اند و، به دليـل اسـتفاده از نظريـه      ي اجرا گذاشته   خود نيز عكس آن را به مرحله
انـد بافـت را بـه        مدرنيِ كه خود مبلغّ استقلال متن از بافت موقعيتي اسـت، نـه قـادر بـوده    

هاي    اند صناعات بلاغي را بر مبناي اين نظريه   هاي بلاغيِ خود وارد كنند و نه توانسته   تحليل
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ي هـويتي مسـتقل و      اي مطـرح كننـد كـه نـاظر بـه كليـت مـتن بـه مثابـه            جديد، به گونـه 
  .باشد پارچهيك
هـا بـا برخـي       هاي مدرن بر مبناي شـباهت ظـاهري آن     استفاده از نظريه. 4

  مباحث قدمايي
هـايِ تـدوين      نامـه  درسهاي بلاغت سـنتي و     تمهيد ديگري كه براي رفع شماري از كاستي

هـاي بلاغيـان مسـلمان در       ي ديـدگاه    شده بر مبناي اصول آن، انديشيده شده است، مقايسه
بـوده   - شـناختي    هاي زبان   عمدتاً نظريه - هاي جديد   هاي معاني و بيان و بديع با نظريه   وزهح

. هـاي مختلـف آن اسـت      شناسي و حوزه   در اين ميان، سهم عمده از آن نظريات زبان. است
هاي متعددي به شـباهت ميـان      ي حاضر اشاره شد، پژوهش   ي مقاله   مثلاً چنان كه در مقدمه

هـا     اند، يا برخي پژوهش   گفتار اوستين و سرل اشاره كرده   ي كنش   اصول علم معاني و نظريه
هـايي     اند ميان اصل همكاري گرايس و اصول فصاحت در بلاغت اسلامي شـباهت    كوشيده

ها بـراي فراتـر بـردن واحـد        بيابند و يكي را براساس ديگري مطرح كنند، يا برخي پژوهش
گونه كـه در آراء     اند اصول مربوط به انسجام را بدان   بيت، كوشيده   د جمله و تكتحليل از ح

چون جرجاني    هاي برخي بلاغيان مسلمان هم   هاليدي و ديگران مطرح شده است، با ديدگاه
اي كـه     هايي را صحيح بدانيم، حداكثر نتيجـه    حتي اگر از اساس، چنين مقايسه. مقايسه كنند
هـاي بلاغيـان كلاسـيك را بـه شـكلي         اند آن است كـه ديـدگاه     ها به بار آورده   اين پژوهش

بـه  .انـد    ي آنان را از چارچوبي نظري برخوردار كرده   اند و آراء پراكنده   مندتر مطرح كرده   نظام
چنان به قرار خود بـاقي هسـتند و حتـي       تر ذكر آن رفت هم   هايي كه پيش   بيان ديگر، كاستي

گشا    ها چندان راه   هاي جديد نيز در رفع آن كاستي   رح مباحث بلاغيِ سنتي بر مبناي نظريهط
  . نبوده است

هــاي    نظريــه. هــا جســتجو كــرد   بخشـي از علــت امــر را، بايــد در ماهيــت ايــن نظريـه  
ي اول بـراي بررسـيِ      كاربردشناختيِ صاحبنظراني چون اوستين، سرل و گـرايس در وهلـه  

هاي ادبي    اوستين، خود گزاره. طراحي شده اند و نه براي بررسيِ متون ادبي» روزمرهگفتار «
هـا     توان در مورد شرايط بجايي يا نابجاييِ آن   دانست كه هرگز نمي   وار مي   هايي انگل   را گزاره

نگاشـت كـه   ا   هايي مـي    رديف لطيفه   هاي ادبي را هم   اوستين گزاره. با قاطعيت اظهارنظر كرد
گفتـاري را داشـته باشـند يـا اساسـاً بتواننـد          چندان جدي نيستند كه ارزش بررسـيِ كـنش  

ترين پيرو او، سرل، چنين ديدگاه    اگرچه مهم).  Austin,1962:22(گفتار محسوب شوند   كنش
هاي ادبي نداشت امـا اظهارنظرهـايي كـه او در بـاب برخـي         منفي نسبت به ادبيات و گزاره
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گاه    اند كه هيچ   مطرح كرده است چندان كلي) چون متون داستاني يا استعاره   هم(ادبي  مسائل
ها به فرديت متـون ادبـي پرداخـت و متنـي را از مـتن ديگـر متمـايز           توان براساس آن   نمي
چه سرل در مورد ادبيات مطرح كـرده اسـت در      به طور كلي، آن). Searle, 1979; 1975(كرد

هايي كه پـس     كوشش. ت به طور كلي است نه در مورد اين متن يا آن متن خاصمورد ادبيا
گفتار    ي كنش   از سرل در جهت استخراج چارچوبي براي تفسير و تحليل متن ادبي از نظريه

چـون سـرل تنهـا بـه اظهارنظرهـايي         يا هم: به عمل آمده، عمدتاً به دو مسير انجاميده است
هـايي از     ي انجاميده است و يا تنها در باب جملاتي خاص و پـاره درباب ادبيات به طور كل

سندي پيتري، در فصل پنجم كتاب خود با عنوان كنش گفتار . اند اظهارنظر كنند   متن توانسته
انـد متـون      را كه كوشيده) Pratt(و پرات) Ohmann(ي ادبي، آراء كساني چون آهمن   و نظريه

كند، و در نهايت، چنين بـه     كنش گفتار بازتعريف كنند، بررسي ميي    ادبي را بر مبناي نظريه
توان به هيچ دستاوردي درباب مـتنِ ادبـي      گفتار نمي   ي كنش   رسد كه از طريق نظريه   نظر مي

  ). Petrey, 1990, 70-85(ها قابل حصول نباشد   رسيد كه از طريق ديگر نظريه
گفتـار     ي كـنش    ي اصول علم معاني با نظريه   ايسهالبته اين سخن، بدان معنا نيست كه مق

چـون     ترين ويژگيِ علم معاني، شايد اين باشـد كـه هـم      مهم. اوستين و سرل نادرست است
گونه ارتباطي به ادبيات و متون ادبي نـدارد، بلكـه      گفتار ، به طور خاص، هيچ   ي كنش   نظريه

توان آن را در بررسيِ زبان ادب به كـار     قدر كه مي   انشناختي است و هم   اي زبان   بيشتر حوزه
ي اين دو حوزه    بنابراين، مقايسه. توان از آن سود جست   برد، در بررسيِ گفتار روزمره نيز مي

گـذارد و آن     با يكديگر شايد نادرست نباشد اما به هر حال پرسشي را بدون پاسخ باقي مـي 
. شوند   دو حوزه در بررسيِ متوني است كه عرفاً ادبي ناميده ميي كاربرد ابزارهاي اين    طريقه
چون برخي محققان، اساساً امكان بررسيِ متون ادبي را با رويكرد كاربردشناختي    توان هم   مي

منـدتر كـردن اصـول       چون برخي ديگر در پي الگويي براي نظام   توان هم   منتفي دانست و مي
چـون اكثريـت قريـب بـه اتفـاق متـون          جا كه متن ادبي را نيز هم   نعلم معاني بود، اما  از آ

توان كنشي ارتباطي در نظر گرفت، و اساساً ادبيات تا پيش از قرن هجدهم بيشتر كاركرد    مي
اي مستقل تعريف نشده بوده است، در هر حـال عـدم      ارتباطي داشته و هنوز به مثابه حوزه
هاي ادبي و خوانش متون ادبي، نوعي چـالش محسـوب      كارامدي اين مباحث براي بررسي

بنابراين، غـرض ايـن نيسـت كـه  قـدما در      . شود كه بايد آن را به طريقي برطرف كرد- مي
هـاي بلاغـيِ آنـان       نامـه  درسگونـه كـه از      اند، زيرا آن   تدوين اصول علم معاني به خطا رفته

امـا  . اند   ادبي و ديگر انواع سخن قائل نبوده آيد تمايز خاصي ميان گفتار روزمره و كلام   برمي
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اند كـه زبـان ادب از زبـان روزمـره        فرض تنظيم شده   هاي جديدي كه با اين پيش   نامه درس
هـاي كاربردشـناختي جديـد را       اند اين نكته را روشن كنند كـه نظريـه     متمايز است نتوانسته

تـوان از     ين سخن بدان معنا نيسـت كـه نمـي   ا. چگونه بايد در بررسي متون ادبي به كار برد
هاي كاربردشناختيِ زبان بـه ادبيـات نگريسـت، بلكـه تنهـا بـدين          منظر علم معاني يا نظريه

    گفتار در ارتباط با ادبيات مبهم باشد، مقايسه   ي كنش   معناست كه تا زماني كه وضعيت نظريه
ر بررسيِ متون ادبي نخواهد آمد و چنان كه گفته گفتار به كا   ي كنش   ميان علم معاني و نظريه
  . مندتري مطرح كند   تواند اصول علم معاني را به نحو نظام   شد در بهترين حالت مي

ذكر اين نكته ضروري است كه اين دشواري، در  بلاغت اسلامي نمود چنداني نداشـته  
ادبيات بوده است » تعريفباز«است، زيرا قصد بلاغيان مسلمان از طرح اصول علم معاني نه 

هـاي     چـون مقولـه     بـا ايـن حـال، هـم    . هـا    ادبيات بر مبناي اين اصول و مقوله» تفسير«و نه 
ي    گفتاري، پيوند اصول علم معاني با ادبيات نيـز مـبهم اسـت، زيـرا بـرخلاف نظريـه         كنش
فرهنگـي ميـان    گفتار كه معنا را نه در ذهن مولف، بلكـه در قراردادهـاي اجتمـاعي و      كنش

علم معاني معنـا را   - شود   امري كه در نيروي كارگفتي متجلي مي - داند   مولف و مخاطب مي
داند كه مخاطب از طريق اصول مطرح شده در علم معاني،    به طور كامل در اختيار مولف مي

كم در مورد    دست آورد كه   اين امر، تناقضي را در علم معاني به بار مي. تواند بدان راه بردَ   مي
: سـاز اسـت     شـود، دشـواري     آثار ادبي مكتوب كه مخاطب در غيابِ مولف با آن مواجه مي

كه تمـامي     تعريف علم معاني عبارت است از سخن گفتن به اقتضاي حال مخاطب، حال آن
بـه بيـان   . مباحث علم معاني، جز يكي دو مورد، كوششي است براي درك غـرض گوينـده  

ي عوامل بافتي، تنها به آن دسته نمودهاي متنـي كـه خواننـده را بـه        از مجموعه ديگر، قدما
اين امر البته با تصوري كه قدما در باب معنـا  .اند   شود توجه داشته   غرض گوينده رهنمون مي

هـاي     سـو، تنـاقض     كشف بودن آن توسط خواننده داشتند سازگار است، امـا از يـك     و قابل
سخن گفـتن  «ي    چرا كه تعريف علم معاني به مثابه(برد    وزه را از ميان نميموجود در اين ح

آورد كه كليه عوامل بافتي و از آن ميان    اين انتظار را به وجود مي» به مقتضاي حال مخاطب
و از سوي ديگـر،  ) كلام بر مخاطب مورد بررسي قرار گيرد» تاثيرگذاريِ«ي    خصوصاً نحوه

كه مفاهيمي چون نيت مولف و حضور معنا در متن و غيره به شـدت  روشن نيست امروزه 
چنان از اين مباحث براي تحليـل متـون ادبـي       توان هم   اند، چگونه مي   به چالش كشيده شده

  . سود جست
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اند در تعريف اقتضاي حال بازنگري كنند و    برخي محققان، براي رفع اين ايراد، كوشيده
ش دهند كه بافت موقعيتي، تناسب زبان و موضوع و بسياري مـوارد  اي گستر   آن را به گونه

در مقابل، برخي ديگر از محققان با قائل شدن به بافت بـراي سـخن   . ديگر را نيز دربرگيرد
اند به دليل تمايز سخن ادبي با ديگر انـواع سـخن، آن را      اند و كوشيده   ادبي مخالفت ورزيده

چون پرات، قائـل بـه      برخي ديگر، هم. ندانند) Infelicitous(بجا يا نا) Felicitous(اساساً بجا 
طـور     اين هستند كه اساساً ميان سخن ادبي و سخن غيرادبي روزمره تفاوتي نيست، و همان

گيرد كه در آن گوينـده و مخاطـب از قراردادهـاي       كه سخن ادبي در بافتي آشنا صورت مي
صي آگاه هستند، سخن ادبي نيـز در بـافتي بـه نـام     نوشته و نانوشته فرهنگي و اجتماعي خا

در مورد ). Petrey.1990,77-78(شود كه قراردادهاي آن همان ژانرها هستند   واقع مي» ادبيات«
ها از    توان كلام ادبي را به دليل دارا بودن برخي ويژگي   ديدگاه نخست، بايد گفت اگرچه مي
اري از متون ادبي هستند كه تنها در صـورتي معنـاي   كلام غيرادبي متمايز كرد، اما انواع بسي

يابند كه آنها را نوعي كنش ارتباطي در نظر بگيريم، نظير قصائد مدحي    واقعي خود را بازمي
ها    دانيم، به هيچ وجه از تمهيداتي كه فرماليست   يا متون تعليمي، و اين متون نيز، چنان كه مي

. دانسـتند، تهـي نيسـتند      ها را خاص ادبيات مـي    بي آنو ديگر مدعيان خودبسندگيِ متون اد
تـوان     و غيره را به تمامي متون ادبي نمي» ادبيت«، »خودبسندگي«هايي چون    بنابراين ويژگي

تسري داد و برفرض هم كه اين ادعا صحيح باشد، اين تنها رويكـردي خـاص بـه ادبيـات     
  . ارتباطي نخواهد داشت است و منافاتي با قرار دادن متن ادبي در بافتي

در مورد ديدگاه دوم، بايد گفت كه يكي دانستن بافت اثر ادبي با ژانري كه به آن تعلـق  
سو، با توجه به بازتعريف مفهوم ژانر و    كند، زيرا اولاً از يك   اي را حل نمي   دارد نيز دشواري

نيست كه بتوان با قاطعيت آميختگيِ مرز ميان ژانرها، خصوصاً امروزه، چندان مشخص    درهم
مرزهاي يك ژانر را مشخص كرد، وانگهي حتي در صورت مشخص بـودن تعريـف ژانـر،    

آيا : ماند   گفتار در يك ژانر به نوعي دور مي   قرار دادن يك كنش ارتباطي خاص يا يك كنش
گفتارها    نشگفتار پي برد، يا اين معناي ك   ابتدا بايد ژانر را تشخيص داد تا به معناي يك كنش

رسد محققاني كـه بافـت      زند؟ به نظر مي   هاست كه مرزهاي يك ژانر را رقم مي   و بسامد آن
انـد     اند، هيچ تعريف مشخصي از ژانر به دست نداده   يك اثر ادبي را با ژانر آن يكسان دانسته

ادبيات و قراردادهاي  ي قراردادپذيرترين مفهوم   و تنها بر اساس شباهتي كه ميان ژانر به مثابه
  .اند   هاي روزمره وجود دارد، آن را با بافت اثر ادبي يكسان در نظر گرفته   ي موقعيت   نانوشته
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ها، با وجـود شـباهتي كـه بـا مباحـث         شود كه اين قبيل نظريه   بدين ترتيب ملاحظه مي
انـد تعريـف دقيقـي از       جا كه همچنان در مورد ادبيات نتوانسـته    بلاغت اسلامي دارند، از آن

بافت يا عوامل بافتي در ادبيات به دست دهند، ايراد اساسي بلاغت سنتي، يعنـي غفلـت از   
اين مساله چندان به نحوه به كـارگيري ايـن آراء توسـط محققـان     . اند   بافت را تشديد كرده

غربـي نيـز    ها چنان است كه حتي محققان   ايراني بستگي ندارد، بلكه ماهيت خود اين نظريه
هـاي بلاغـت سـنتي را       اي كه كاستي   ها را ناتوان از به بارآوردن  الگويي تفسيري به گونه   آن

هـاي بلاغـت و خصوصـاً       نامـه  درساگـر بناسـت كـه در تـدوين     . داننـد    برطرف كند مـي 
ختي هـاي كاربردشـنا     هاي علم معاني، نقش بافت و عوامل بافتي با توجه به نظريه   نامه درس

كم بايد اصولي را تدوين كرده باشـند كـه بتواننـد       ها دست   مورد توجه قرار گيرد، اين نظريه
شوند نيـز تعيـين      علاوه بر تعيين بافت زبان روزمره، بافت متوني را كه عرفاً ادبي ناميده مي

مـري  ي اوستين و سرل آن است كه بافـت را ا    هايي چون نظريه   دشواري اصلي نظريه. كنند
هاي آن و    ي مخاطب كشف تمامي مولفه   گيرند كه وظيفه   متعين و مقدم بر تفسير در نظر مي

دانيم كه در متون ادبي، چنين وضعيتي برقـرار     كه مي   رسيدن به مقصود مولف است، حال آن
گـاه بـه تمـامي در دسـترس مخاطـب         جا كه بافت موقعيتي يك متن ادبي هيچ   از آن. نيست
ت، ظاهراً بايد نقش تعيين بافت و تعيين ميزان تاثيرگذاري عوامل بافتي در متن ادبي را، نيس

مخاطـبِ متـون ادبـي نقشـي فعـال را برعهـده       . ي مخاطب گذاشت   تا حد زيادي بر عهده
گذارد، دسـت بـه گـزينش       هايي كه سخن ادبي در اختيار او مي   گيرد و بر مبناي بالقوگي   مي

يعني اين تصور . زند   از اين طريق كشف معنا و خلق تفسيرهاي گوناگون مي عوامل بافتي و
گيرد امكان ابهام و چند معنايي را نيـز     از بافت، علاوه بر اين كه مخاطب را فعال در نظر مي

گفتار يا اصل همكاري گرايس بـه     هاي كنش   امكاني كه نظريه. دارد   همچنان گشوده نگاه مي
اساساً از گرايس به اين سو الگوهاي ارتباطي . وانند براي آن توجيهي پيدا كنندت   دشواري مي

هاي    فرض   هاي او برمبناي پيش   كه تنظيم شدند همواره جايي براي تفسير مخاطب و استنتاج
اند كه    ها همان اصول گرايس را بسط داده   برخي از اين نظريه. اند   در دسترس، در نظر گرفته

اند آلترناتيوي براي اصول    مشهورند و برخي كوشيده) Neo-Gricean(هاي نوگرايسي   يهبه نظر
رسـد     به نظر مي. مشهورند) Post-Gricean(هاي پساگرايسي   گرايسي فراهم كنند كه به نظريه

 & Wilson(»ي ربـط    نظريـه «يـا    relevance theoryهاي پساگرايسـي، نظيـر      كه برخي نظريه

Sperber, 2006, 607-632( با توجه به بالقوه در نظر گرفتن بافت چه در مورد گفتار روزمره  ،
و چه در مورد متن ادبي، براي بررسيِ متون ادبي و نوشتار به طـور كلـي كـارايي بيشـتري     

هـايي     هاي متن پژوهي و تعدد نظريـه    اگرچه با در نظر گرفتن گستردگيِ حوزه. داشته باشند
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اي    ار، پرداختن به نوشتار را نيز در دستور كار خود دارند، شايد هيچ نظريـه كه علاوه بر گفت
بنـابراين، در كنـار   . به تنهايي براي بازنگري مباحث بلاغت كلاسيك اسلامي كفايت نكنـد 

 Discourse(هـايي چـون  تحليـل گفتمـان       ي فوق الـذكر، بايـد دسـتاوردهاي حـوزه       نظريه

Analysis(  ــاطي ــات ارتب ــه) Communication Studies(، مطالع ــي     ، نظري ــاختار بلاغ ي س
)Rhetorical Structure Theory (را نيز در نظر داشت... و.  

 هاي مدرن   عدم توجه به مسائل خاص ادبيات در كاربرد نظريه. 5

هاي مربوط به علم معـاني، تمـايز      نامه درسهاي بلاغيِ قدما، خصوصاً    نامه درسكه در    با آن
بينيم، و اگر چه در بسياري موارد، آن چه ويژگيِ    ي ميان زبان ادب و زبان روزمره نميخاص

نظيـر  (خـورد    آيد در زبان روزمره نيز بـه چشـم مـي      خاص ادبيات و متون ادبي به شمار مي
ها در ادبيـات     ، با اين حال بسامد وقوع  برخي از اين ويژگي) كاربرد تمهيدات مجازيِ زبان

هـاي بلاغـي،      نامـه  درسو متون ادبي چشمگيرتر است، و از آن جـا كـه مخاطبـان اصـليِ     
.  ها اختصاص يابد   هستند، لازم است كه بخشي نيز به اين مقوله» ادبيات فارسي«دانشجويان 

در متـون  دهد اما بسامد آن    ، اگر چه صرفاً در متون ادبي رخ نمي»ابهام«ي    براي مثال، مقوله
اي بـر اسـاس      نامـه  درسبالاتر اسـت، و اگـر بناسـت     - خصوصاً متون ادبيِ معاصر –ادبي 
هاي مدرن تاليف شود، اين قبيل موارد را نيز بايد در نظر داشته باشد، چرا كه چنان كه    نظريه
مولـف   هاي متن محور گرفته تـا    از نظريه –هاي ادبيِ مدرن    دانيم، بخش مهمي از نظريه   مي

ذاتيِ متـون   - ظاهراً–هاي    صرف ايضاح يا رفع يا تحكيم اين ابهام - محور و خواننده محور
ي    هايي كه به تشـابهات علـم معـاني و نظريـه       نامه درساما، براي مثال، در . ادبي شده است

سـت  اند، روشن ني   توجه كرده - هاي كاربردشناختيِ زبان   يا به طور كلي نظريه –كنش گفتار 
تابنـد چگونـه      ادبي، يعني مواردي كه بيش از يك تفسير را برمي/هاي مبهم زباني   كه با مقوله

ي حاضر مطرح شد، ايـن     هاي ديگر كه در مقاله   چون برخي كاستي   البته هم. بايد مواجه شد
در » ابهـام «هاي بلاغيِ سنتي چندان وارد دانست، چرا كـه     نامه درستوان به    ايراد را نيز نمي

شد و بنابراين قدما را به دليل نپرداختن    سبكي محسوب مي» رذيلت«دوران پيشامدرن نوعي 
هـاي     هاي بلاغي كـه بـر مبنـايِ نظريـه       نامه درساما در . توان ملامت كرد   به اين مقوله، نمي

  .نمايد   يوجه نم   شوند، چنين انتظاري چندان بي   شناختيِ مدرن نگاشته مي   زبان/ادبي
ي زبـان     ها در متون ادبي بيشتر است، فراوانند و در حـوزه    ها كه بسامد آن   اين نوع مقوله
: شوند   مطرح مي... هاي مربوط به روايت شناسي، سبك شناسي و   نامه درسفارسي عمدتاً در 
چنان كه ... . ي ضمني، تمايز مولف و راوي و   ي تعليق، مولف و خواننده   مواردي نظير مقوله
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اي نيست كه ميان بلاغت سنتي و بلاغت بر مبناي    اشاره شد، اين موارد به هيچ وجه كاستي
رويكردهاي جديد مشترك باشد، چرا كـه، بسـياري از ايـن مباحـث در قـرن بيسـتم و در       

ن رمان و داستان كوتاه هاي رواييِ خاص همچو   دوراني كه حدود چند قرن از پيدايش گونه
هـاي بلاغـت سـنتي از ايـن مباحـث،         نامـه  درسگذشت مطرح شد؛ بنابراين، تهي بودن    مي

هايي كـه بـر مبنـاي ايـن رويكردهـاي         نامه درسبا اين حال، در . آيد   اي به شمار نمي   كاستي
ني از چگـونگي  هايي شده است، هـيچ نشـا     ها استفاده   مدرن تدوين يافته يا دست كم از آن

اين كاستي، امري فراتر از . خورد   هاي خاص به چشم نمي   كاربرد اصول بلاغي در اين گونه
در بلاغـت سـنتي اسـت كـه     » نگري در سطح تك بيت و جملـه     جزئي«يا » نظم محوري«

مساله اين است كه در دوران مدرن مـا بـا ژانرهـاي    . اند   بسياري از محققان بدان اشاره كرده
اي مواجهيم كه در بلاغت سنتي، اساساً جايگاهي براي آن انديشيده نشـده     سابقه   يد و بيجد

هاي بلاغي را بدون توجه به اين ژانرهاي    نامه درستوان    از آن جا كه امروزه ديگر نمي. است
هاي بلاغـي افـزود كـه شـايد پـيش از ايـن          نامه درسجديد تدوين كرد، بايد مباحثي را به 

  . اند   بوده هسابق   بي
شود و آن ايـن كـه چـرا ايـن مباحـث را بايـد در          البته، در اين مورد پرسشي مطرح مي

هـاي سـبك      نامـه  درسمطرح كرد؟ اگر اين مباحث پيش از ايـن در  » بلاغي«هاي    نامه درس
بلاغـي چـه   هـاي     نامـه  درسها به    اند، انتقال آن   شده   مطرح مي... شناسي و روايت شناسي و

سخن گفتن «ي    ترين دليل آن، اين است كه اگر تعريف علم معاني به مثابه   وجهي دارد؟ مهم
را پذيرفته باشيم، به نظـر  ) Rhetoric(» بلاغت«و تعريف امروزيِ » به اقتضاي حال مخاطب

ي بلاغت، پيش و بيش از هر چيز بايد عوامـل تاثيرگـذاريِ سـخن، و       رسد كه در حوزه   مي
مباحـث اصـليِ علـم معـانيِ     .  عوامل تاثيرپذيريِ مخاطب از سخن مورد بررسي قرار گيرد

» فهــم«ي آن، بــه    دهـد كــه بــه واســطه    سـنتي، ابزارهــايي را در اختيــار خواننــده قــرار مــي 
ي    كه به مقوله   آن   به بيان ديگر، علم معانيِ سنتي، بي. آيد   بيت يا جمله نائل مي ]ي   ثانويه[معناي

(= سخن در دوران پيشامدرن » فهم«هاي ضروريِ    تاثير كلام توجهي داشته باشد،پيش شرط
تا زماني كه واحـد  . سازد   هاي نحوي مطرح مي   را از طريق بررسيِ مقوله) تك بيت يا جمله

متن مكفـي بـه نظـر    » فهم«تحليل، تك بيت يا جمله باشد، ابزارهاي علم معاني صرفاً براي 
اما براي فهم ژانرهاي مدرن و عوامل تاثيرگذاريِ آن همچون رمان، داستان كوتاه و  .رسد   مي

هـايي چـون      هاي ديگـري لازم اسـت كـه در غـرب، مـثلاً در حـوزه         نمايشنامه پيش شرط
) Rhetoric of Fiction(» بلاغـت داسـتان  «و ) Pragmatics of Fiction(» كاربردشناسيِ داستان«
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انديشگاني / ها، نه ارتباطي به بسامد وقوع هنجارهاي زباني   پيش شرطاين . مطرح شده است
خـاص  » ژانـر «آن » تاثير«آيند، بلكه براي فهم    متون ادبي مي» تفسير«دارند و نه صرفاً به كار 

ي تمايز انواع راوي يا انواع مخاطب، بيش و پيش از هـر     براي مثال، مساله. ضروري هستند
توانـد     كنـد؛ اگـر چـه مـي       روايت خاص بر مخاطب دارد تعيـين مـي   چيز تاثيري را كه يك

بازنمودگر سبك نويسنده يا تفسيري خاص از آن روايت نيز باشد و مبنايي براي تفسيرهاي 
شناسـي، عمـدتاً بـه بسـامد        هاي سبك   نامه درسجا كه    از آن. بعدي از داستان را فراهم آورد

هـا و تفسـيرهاي      هاي نقد ادبي، عمدتاً با خوانش   نامه درسو هايي خاص توجه دارند،    مقوله
هـاي تاثيرگـذاري و      هايي كه عمدتاً بـا شـيوه     متفاوت از يك متن؛ ارجح آن است كه مقوله

هايي مطرح شوند كه سنتاً، و دست كم در تعـاريف     نامه درستاثيرپذيري سروكار دارند، در 
مخاطب و سخن گفتن به اقتضاي حـال او را را    - مليهر چند نه به لحاظ ع –نظريِ خود 

  .اند   در مركز توجه قرار داده بوده
» تفسـير «، » فهم«هاي    جا كه امروزه مقوله   در پايان، ذكر اين نكته ضروري است كه از آن

تـوان ذهنيـت      هاي فراوان دارند و در مباحث بلاغي نيز نمـي    پوشاني   با يكديگر هم» تاثير«و 
متن ناديـده گرفـت، شـايد تمـايز ميـان      » درك«او از عوامل بافتي را در » تفسير«خواننده و 

مـتن  » تفسـير «مباحثي كه پيش شرط فهم عوامل تاثيرگذاريِ متن هستند و مبـاحثي كـه در   
بايد توجه داشت كه تاكيـد بـر عوامـل    . ي اول چندان روشن نباشد   دخالت دارند، در وهله

، به هيچ وجه بدين معنا نيست كه با )عوامل توسط خواننده تعيين شوندحتي اگر اين (بافتي
شود كه منتقدان تاكنون بدان دست    از متون ارائه مي» خوانش جديدي«در نظر گرفتن بافت 

هـاي     اند بلكه بلاغت بيشتر در پي آن است كه روشن كند چگونه تفسيرها و خـوانش    نيافته
توضيح راهبردهاي بلاغي بايد با ايـن هـدف باشـد كـه     . يرندگ   متفاوت از يك اثر شكل مي

در ايـن جـا   . دهند   روشن كند چرا خوانندگان، واكنش خاصي به فلان متن خاص نشان مي
كنيم با ذكر مثالي تمايز ميان اين دو نوع مبحث را به لحاظ كاربردشناختي، دسـت     سعي مي

دانيم، از منظر كاربردشناسيِ زبان، بحث    مي كه   براي مثال، چنان:  كم تا حدودي روشن كنيم
توانـد     ساختارهاي نحوي، يا تكرارها، يا كاربرد تركيبات اسمي و غيره، در مقام توصيف مي

است كه كاربرد جملات ساده،     مثلاً هليدي نشان داده. ي ذهنيت اشخاص باشد   نشان دهنده
در يكي از . هاي داستان است   خصيتيا حذف فاعل از جملات چگونه بازنمودگر ذهنيت ش

ها لازم هسـتند و     شود، معمولاً فعل   سوم شخص روايت مي    هاي گلدينگ كه به شيوه   داستان
به طور كلي ساختار جملات به نحوي است كه عامل انساني در آن به شدت حـذف شـده   
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ي و سـاده را  هليدي معتقد است كه اين ساختار نحوي خاص، نوعي جهان بيني بدو. است
كـه شخصـيت داسـتان يـك انسـان نئانـدرتال اسـت           كند كه البته با علم به اين   منعكس مي

اما سيمپسون، در داسـتان ديگـري از گلـدينگ، همـين سـاختار نحـوي را       . همخواني دارد
دانـد     ي نه بـدويت و سـادگي، بلكـه فقـدان كنتـرل در شخصـيت داسـتان مـي           دهنده   نشان

)Chapman & Clark, 2014, 94-95. (ي آن    ي بسامد اين ساختار نحويِ خاص و رابطه   مساله
البتـه از منظـر سـبك شناسـيِ     (با ذهن شخصيت داستان، بيشـتر پرسشـي سـبك شناسـانه     

هاي گونـاگون، و تحـت تـاثير       رسد، اما اين پرسش كه چرا در موقعيت   به نظر مي)كاربردي
هـاي متفـاوتي اسـت، و       ي واحد بازنمودگر ذهنيـت عوامل بافتي مختلف، يك ساختار نحو

تواند بازنمودگر دو نوع ذهنيت متفاوت باشد، و    اساساً چگونه يك ساختار نحوي واحد مي
در معنـاي  (يابد، بيشتر پرسشـي بلاغـي     ها دست مي   خواننده چگونه به شناخت اين ذهنيت

عوامـل تاثيرگـذاريِ مـتن و عوامـل     هاي لازم براي فهـم     ي فراهم آورنده پيش شرط   حوزه
جا نقـش بافـت و عوامـل بـافتي        در اين. شناسانه   است تا پرسشي سبك) تاثيرپذيري از متن

بسيار مهم اسـت و تنهـا بـر مبنـاي آن دسـته از      ) اعم از بافت درون متني و بافت موقعيتي(
افـت مـتن در نظـر    هاي كاربردشناختيِ مدرن كه نقشِ ذهنيت مخاطب را در تعيـين ب    نظريه

شود كه سـاختارهاي     بدين ترتيب ملاحظه مي. توان به اين پرسش پاسخ داد   گرفته باشند مي
البته به صـورت   - كه در بلاغت سنتي به شدت مورد توجه قرار دارند... نحوي، تكرارها، و

از پتانسيل توانند    هاي متني و غيرمتني خاص مي   با قرار گرفتن در موقعيت - مستقل از بافت
تاثيري و شناختيِ خاصي برخوردار شوند كه به كار فهـم عوامـل تاثيرگـذاري در ژانرهـاي     

  .چون رمان و داستان نيز بيايند   مدرن هم
  

 گيري   نتيجه. 6

هـاي مـدرن در تـدوين       ي حاضـر نشـان داده شـد كـه بـا وجـود كـاربرد نظريـه           در مقاله
ها، نه تنها به قرار    نامه درسهاي اين    ، كاستي)معاني و بديععمدتاً علم (هاي بلاغي    نامه درس

گيـري     هـا تشـديد شـده و بـه دليـل شـكل         خود باقي است كه حتي به يك معنا اين كاستي
خورد    ها به چشم مي   نامه درساي نيز در اين    هاي تازه   ژانرهاي جديد در دوران مدرن، كاستي

همچون فرماليسـم و  (ي بلاغت    ي صاحبنظران حوزه   مورد استفادههاي    كه اگر چه در نظريه
بدان پرداخته شده بوده است، اما اين صاحبنظران، بـه دليـل   ) هاي كاربردشناسيِ زبان   نظريه

ي    هاي خاصي از ايـن حـوزه     و تمركز بر بخش» بلاغت«برداشتي نه چندان جامع از مفهوم 
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هـاي     هاي بـديعيِ مبتنـي بـر نظريـه       نامه درسچه در    آن. اند   نظري، در صدد رفع آن برنيامده
اي از صناعات بـر مبنـاي معيارهـاي       بنديِ تازه   ي طبقه   خورد، عمدتاً ارائه   جديد به چشم مي
هاي بلاغت سنتي در آن رفع شـده باشـد و در      نامه درسهاي    كه كاستي   آن   امروزي است، بي

هايي ميان مباحث قدمايي و مباحث نظريِ    معاني نيز، حداكثر به مشابهت هاي علم   نامه درس
اگر چه طرح مباحث تازه همـواره  . ي كاربردشناسيِ زبان اشاره شده است   امروزي در حوزه

هـاي امـروزي را در      توان نقش ايـن معيارهـا و نظريـه      سودمند است و از سوي ديگر، نمي
ي    كردن مباحث قدمايي انكار كرد، با اين حـال، چنـان كـه مقالـه    »تر   منسجم«و » مندتر   نظام«

هـاي مـدرن در بـازنگري مباحـث        گيري از نظريـه    حاضر در صدد اثبات آن بود، براي بهره
ي    ها در به رسميت شناختن ذهنيت مخاطـب، ارائـه     قدمايي، بايد به ميزان كارايي اين نظريه

صناعات عوامل تاثيرگذاريِ  ژانرهاي مدرن، شناخت كاركرد هاي لازم براي فهم    پيش شرط
  .توجه داشت.... بلاغي و

  
  نامه كتاب

، 1ي فنـون ادبـي، دوره      نشريه. »تداعي و فنون بديعي«). 1388(پورنامداريان، تقي و طهراني ثابت، ناهيد
 .13- 1، ص1شماره 

در مجموعـه مقـالات   . »ي گـرايس    علـم معـاني و نظريـه   «). 1379(رحماني، اشرف و طارمي، كـورش 
: ، تهـران 1چهارمين كنفراننس زبان شناسيِ نظري و كاربردي، به كوشش سيد علـي ميرعمـادي، ج  

 . انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي

. آگـه : در موسيقيِ شـعر، تهـران  . »مبانيِ موسيقاييِ صناعات بديعي«). 1379(شفيعي كدكني، محمدرضا
293 -314. 

 .فردوس: نگاهي تازه به بديع، تهران). 1383(شميسا، سيروس

 ميترا: تهران).ويراست دوم(معاني). 1393( شميسا، سيروس

پژوهشـگاه فرهنـگ و   : تهـران ). منظ ـ: جلـد اول (شناسـي بـه ادبيـات      از زبـان ). 1380(صفوي، كورش
 .اسلامي  هنر

شريه ادب پژوهي، دوره ن. »هاي بلاغت سنتي   نگاهي انتقادي به مباني و روش«). 1386(فتوحي، محمود
 .37- 9، ص3، شماره 1

 .سخن: تهران. هنر ساخت و آرايش سخن: بديعِ نو). 1386(محبتي، مهدي

 .دوستان: تهران. بديع از ديدگاه زيبايي شناسي). 1379(وحيديان كاميار، تقي

  .علمي: علم معاني و دستور زبان فارسي، تهران). 1395(وفايي، عباسعلي و آقابابايي، سميه
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